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كمتر  و  كمتر  و كلاس  به درس  بچه ها  و علاقه ی  روزبه روز كسل كننده تر  مدرسه ها 
ترجيح  آنها  نفر   7 ابتدايي  دوره  دانش آموز  هر 10  از  كه  مي دهد  نشان  آمارها  مي شود. 
مي دهند زنگ پايان درس نواخته شده و زودتر از اين فضا رها شوند. در دوره متوسطه 
نيز وضعيت و جو بهتري بر اتمسفر آموزشي ما حاكم نيست و روزبه روز به آمار فرار از 
مدرسه دانش آموزان اضافه مي شود. البته ناگفته نماند كه اين عدم علاقه به مدرسه، امروز 
در بسياري از كشورها رخ داده و قابل مشاهده است و به نوعي نظام هاي آموزشي آنها 
برنامه ريزي  اما در كشورهاي پيشرفته متخصصين  به گريبانند.  اين مساله دست  با  نيز 
آموزشي، روانشناسان و جامعه شناسان در راستاي جذابيت هاي محيط آموزشي نظرياتي 
ارايه داده اند كه بعضا مورد استفاده اين كشورها قرار گرفته است. اما در ايران علي رغم 
پايه ي  كارآمد،  انساني  نيروي  تربيت  اينكه   به  توجه  با  و  موضوع  اهميت  و  حساسيت 
توسعه و موفقيت يك جامعه محسوب مي شود، اين موضوع تا به حال چندان مورد توجه 
برنامه ريزان قرار نگرفته است. در اين خصوص و با توجه به اهميت علاقه بچه ها به مدرسه 
و بررسي عوامل شكاف ميان مدارس و بچه ها، گفت وگويي با دكتر عليزاده، جامعه شناس و 

استاد دانشگاه علامه طباطبايي انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد:

از  دانش آموزان  ترس  عوامل  شما  نظر  به 
مدرسه چيست؟ 

دهم  پاسخ  شما  سوال  اين  به  اينكه  از  پيش 
اصولا  باشم.  داشته  اشاره  مقدمه اي  يك  به  مي خواهم 
آموزش و پرورش و مسايل آموزشي زيرساخت توسعه ي 
ميزان  واقع  در  و  مي دهند  تشكيل  را  كشوري  هر 
آن  پرورش  و  آموزش  را  كشوري  هر  توسعه يافتگي 
اينكه ما محيطي شوق انگيز  براي  تعيين مي كند.  جامعه 
و ذوق انگيز در عين حال با نشاط و شادابي ايجاد كنيم 
بايد  شوند،  فضاها  اين  وارد  علاقه مندي  با  بچه ها  و 
فضاهاي  اينكه  نخست  دهيم.  انجام  مختلفي  كارهاي 
كنند.  منتقل  بچه ها  به  را  امنيت  احساس  بايد  آموزشي 
به نظر مي رسد حتي در روز اول ورود بچه ها به مدرسه، 
به  كلاس  در  آنها  استقرار  نوع  و  معلم  با  آنها  رابطه ي 
به  مسلط  و  ايستاده  معلم  يعني  است  عمودي  شكل 
بچه هاست در حالي كه همه دانش آموزان نشسته اند كه 
خود اين مساله )تسلط يك نفر بر جمعي نشسته( رابطه 
استرس زا  نوعي  به  رابطه  اين  كه  مي كند  عمودي  را 
است و فشار عصبي ايجاد كرده و ناامني را دامن مي زند 
بنابراين اولين كاري كه ما بايد انجام دهيم اين است كه 
اين شيوه ي ايجاد حافظه ي تاريخي در فرزندان را از اين 
منظر مورد توجه قرار دهيم و سعي كنيم كه اين حالت 

به رابطه افقي تبديل شود.
اين  مي توان  صورت  چه  به  شما  نظر  به 
رابطه ي عمودي در مدارس را به شكل رابطه اي 

افقي در آورد؟ 
به طرق مختلفي امكان پذير است مثلا امروز معلم ها 
به  با قدم زدن و نگاه كردن به بچه ها  را  ابتدا محيط  از 
جا  اين  بدانند  دانش آموزان  كه  مي كنند  طراحي  گونه اي 
منزل نيست و بنابراين بايد نظم را رعايت  كنند. به نظر 
را  بچه ها  كه  مي شود  سعي  ورود  ابتداي  در  كه  مي رسد 
بترسانند تا از حدود خود تجاوز نكنند اما لازم و ضروري 
است كه ما در ابتدا با يك تلورانس و انعطافي سعي كنيم 
فضا را تعديل نموده و با رعايت تساهل و تسامح رابطه اي 

افقي را به وجود آوريم.

يعني به عقيده شما اين معلم ها هستند كه 
بايد اين تلورانس را ايجاد نمايند؟ 

ببينيد امروز وقتي كه بچه ها به مدرسه وارد مي شوند در 
ابتدا آنها را سر صف ها رديف كرده و سپس مدير و ناظم شروع 
به سخن گفتن مي كنند، صحبت هايي كه معمولا عاطفي و 
احساسي هم نيست؛ بلكه بيشتر در زمينه امور انتظامي و 
مسايل انضباطي است و بچه ها در همان ابتداي ورود احساس 
مي كنند كه با سيستمي شبيه پادگان مواجهند. هر چند سيستم 
پادگان و مديريت پادگاني بسيار لازم و ضروري است، اما 
براي محيط هاي نظامي و نه مراكز و فضاهاي آ موزشي. اما 
متاسفانه پايه ريزي آموزش و پرورش ما به گونه اي بوده است 
كه به جاي استفاده از مديريت و سيستم باغباني كه لازمه كار 
در مدارس و محيط هاي آموزشي است، از مديريت پادگاني 
استفاده مي كند كارهايي مثل به صف كردن، از جلو نظام، به 

خط كردن كه همه اينها از شيوه هاي نظامي است. 
همچنين رابطه ي ميان بچه ها و مسوولين حايز اهميت 
است كه مثلا امروز مدير و ناظم از بالا و كريدور به بچه ها 
مسلط بوده و با آنها صحبت مي كنند و پس از آن معلم نيز 
در سركلاس بالاي سكو مي ايستد و شروع به سخن گفتن 
مي كند كه اينها رابطه هاي عمودي ست كه ايجاد استرس 
كرده و فضاي ايمني را براي بچه ها فراهم نمي كند و در 
نتيجه بچه ها دچار رعب و وحشت مي شوند و اين وحشت 
سال ها در وجود آنان تقرر مي يابد. به همين دليل اين نوع 
در  را  ترس  و  ابتدا وحشت  از  عمودي  رابطه ي  و  برخورد 
ذهن و فكر بچه ها نهادي كرده و باعث تكثير و بازتوليد 
آن مي شود. مورد ديگر شيوه  نشستن بچه ها در سركلاس ها 
است كه بسيار حايز اهميت مي باشد. اگر امكانات فضاي 
كه  شيوه اي  از  مدام  طور  به  كه  نمي دهد  اجازه  آموزشي 
خواهم گفت استفاده شود، بايد هر از چند گاهي امكاني را 
در كلاس ايجاد كنيم كه بچه ها به صورت چهره به چهره با 
يكديگر بنشينند و صحبت كنند. بچه هاي ما امروز تنها پس 
گردن همديگر را مي بينند و همين مساله كه تعاون ميان 
موجب  نمي بينند،  رودررو  را  و همديگر  نداشته  وجود  آنها 
نوعي استرس براي آنها مي شود و در عين حال وضعيت 

مشاركت و وفاق دانش آموزان را كاهش مي دهد.  

 به نظر شما چطور است كه به بچه ها اجازه 
دهيم در سركلاس ميز و نيمكت ها را آن گونه 

كه دوست دارند بچينند؟
اگر ما فضايي داشته باشيم كه بچه ها دور هم به صورت 
ميزگرد بنشينند و همديگر را بتوانند ببينند با اين كار هم 
بهره وري آموزشي بالا مي رود و هم ميان بچه ها دوستي هاي 
عميق و رابطه ي عاطفي شكل مي گيرد. زيرا نگاه چشم در 

چشم بسيار مهم و در امر آموزش سازنده است.
آقاي دكتر امروز فضاهاي آ موزشي ما به ويژه 
مدارس غير انتفاعي بسيار كم و كوچك هستند و 
عملا امكان چنين چيدماني براي كلاس ها وجود 

ندارد، در اين شرايط چه بايد كرد؟
بايستي  دارد،  وجود  محدوديت ها  اين  اگر  حتي   
ساعت هايي را در نظر بگيريم كه اين اتفاق و حضور چهره 
به چهره رخ دهد كه اين مساله موجب همنوايي و يگانگي 
گروه مي شود. حتي اين نوع نشستن و تجربه كردن ديدن 
همديگر را مي توان در فضاهايي خارج از مدرسه و كلاس 
نيز براي ساعاتي ايجاد نمود. زيرا در اين صورت بسياري از 
مسايل بچه ها حل شده، احساس ايمني يافته و از بسياري 
جهات ضعف دانش آموزان به قوت و تهديد آنها به فرصت 
تبديل خواهد شد و فرصت هاي به دست آمده به منفعت 
و ثروت اجتماعي بدل خواهد شد. از ياد نبريم كه بخش 
عمده سرمايه ي اجتماعي ما همين دانش آموزان هستند كه 
در سيستم هاي آموزشي ما به تحصيل مشغولند. پس، بايد 
در حد امكان و با توجه به مقدورات موجود امكانات رفاهي 
آنان را فراهم نماييم. هنر اين است كه با حداقل امكانات به 
اهداف خود برسيم. مثلا اگر 5 كلمه در اختيار داشته باشيم 
هنر اين است كه با اين 5 كلمه زيباترين و شيواترين جمله 
را بسازيم و اگر حروفي را در اختيار داريم بهترين كلمه ها را 
با آن خلق كنيم. بنابراين با همه محدوديت ها نيز مي توان 

چنين فضاهايي را براي دانش آموزان ايجاد نمود.
بحثي مطرح است در مورد نوع آموزش هاي 
از  برخي  در  مي شود  گفته  كه  نرم  و  سخت 
آموزش ها حالت  بيشتر  ايران  از جمله  كشورها 
شما  گفته  به  بنا  و  دارد  غيرمنعطف  و  سخت 

گفتگو با دكتر غلامرضا علیزاده 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

 علامه طباطبایي

چرا‌بچه‌ها‌مدرسه‌را‌دوست‌
ندارند؟
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و  دانش آموز  ميان  دوسويه  و  ارگانيك  ارتباط 
ما چگونه  به نظر شما  ايجاد نمي شود.  معلمان 
سوي  به  سخت  آموزش هاي  از  مي توانيم 
روحيات  به  كه  نرم  و  منعطف  آ موزش هاي 

دانش آموزان نيز توجه دارد حركت كنيم؟ 
اولين عاملي كه لازم داريم اين است كه افرادي را به 
عنوان مدير، ناظم و معلم وارد سيستم آموزش و پرورش كنيم 
كه علاقه مند به اين كارها باشند. ما در مشاغل و زمينه هاي 
ديگر سعي مي كنيم كه ارزيابي و شناسايي افراد به شيوه هاي 
مختلف صورت گيرد اما در آموزش و پرورش به نظر مي رسد 
كه اين امر مغفول واقع شده است. ما شرايط و ضوابطي را 
از پيش تعيين مي كنيم و اگر شخصي اين شرايط را دارا بود 
به استخدام آموزش و پرورش درمي آوريم. در حالي كه زمينه 
براي معلم لازم است كه در صورت  علاقه و درونمايه اي 
رعايت و لحاظ كردن آن مي توانيم افراد شايسته اي به سيستم 
آموزشي وارد كنيم و مي توانيم اميدوار باشيم كه در آن صورت 
آموزش ها را مي توان از حالت سخت به صورت نرم و منعطف 
نيروهاي  به گزينش دقيق و صحيح  نياز  تبديل كرد پس 
بخش آموزشي بسيار حايز اهميت است ما بايد افرادي را در 

اين زمينه به كار گيريم كه واقعا عاشق اين كار باشند.
يكي ديگر از موارد مهم اين است كه مطابق بحث ها 
بايد  ما  دارد،  وجود  جهان  در  امروزه  كه  و صحبت هايي 
احساس مالكيت را نسبت به مدرسه در بچه ها رشد دهيم. 
دانش آموز بايد احساس كند كه مدرسه متعلق به اوست كه 
در اين صورت حتي در اداره، نظافت و تصميم گيري هاي 
بنابراين  و  مي شوند  عمل  وارد  دانش آموزان  نيز  مدرسه 
احساس مي كنند كه چون مدرسه به آنها تعلق دارد بايد 

نسبت به آن مهربان، متعهد و دلسوز باشند.
مي گويند در ژاپن شغلي به نام فراش وجود 
ندارد و بچه ها براي نظافت مدرسه با هم مشاركت 
و همكاري مي كنند. آ يا اين اقدام مناسب و قابل 

قبولي براي ايجاد حس همياري در بچه ها نيست؟
كه  زماني  مي گويند  كرديد.  اشاره  مهمي  نكته  به 
آمريكايي ها جارو برقي را اختراع كردند، ژاپني ها به محض 
ديدن اين وسيله اختراعي در تلويزيون به اين فكر افتادند 
اين  از  كه  دارند  نگه  پاكيزه  را  خود  خانه هاي  چگونه  كه 
وسيله بي نياز باشند. من فكر مي كنم در مورد دانش آموزان 
واقعا هيچ كس بهتر از خود آنها نمي تواند مدرسه را تميز 
نگه دارد. در واقع نظافت جزو يكي از بخش هاي مديريتي در 
ژاپن است كه از دوران مدرسه به بچه ها آموزش داده شده 
و در وجود آنها نهادينه مي شود. به نظر مي رسد كه تقويت 
احساس مالكيت در دانش آموزان نسبت به مدرسه تاثيرات 
بسياري خواهد داشت كه رعايت نظم و نظافت يكي از اين 
موارد به شمار مي آيد. پس در تصميم گيري ها، تصميم يابي ها 
و تصميم سازي بايد دانش آموزان را مشاركت داد. به طور مثال 
در مدرسه اي اقدامي جالب صورت گرفت. در آن جا از طريق 
جدا كردن زباله هاي خانه ي دانش آموزان مشغول به تحصيل 
در اين مدرسه راهنمايي، مجهزترين و مدرن ترين آزمايشگاه 
شيمي را از فروش زباله هاي خشك خانواده هاي دانش آموزان 

داير كردند. 

بنابراين ببينيد كه از طريق فعاليت هاي گروهي تا چه 
ميزان مي توان به ارتقاي علم و دانش كمك نمود و وسايل 
مورد نياز را تامين كرد و به بودجه ي دولت هم فشار نياورد. 
آنچه در مدارس مهم  بگوييم كه  اگر  پس 
نه  است  انساني  رابطه  است  اولويت  داراي  و 

يادگيري، سخني به گزاف نگفته ايم؟
از  بايد  مدارس  در  انساني  رابطه ي  حقيقت  در  بله. 
شكل يك سويه به دوسويه تبديل شود. امروز ما با دوگونه 
دوگونه ي  آنها  موقعيت  فراخور  به  كه  مواجهيم  مدرسه 
رفتاري در سيستم آموزشي آنها لحاظ مي شود. يك دسته 
بچه ها  والدين  بالاي شهر هستند كه  در  مدارس موجود 
از رفاه و امتيازات اجتماعي بالايي برخوردار هستند و به 
دليل موقعيت والدين در آن جا اين دانش آموزان مي باشند 
كه خواسته ي خود را ديكته مي كنند؛ دسته ديگر مدارس 
است كه  متوسط جامعه  يا قشر  و  پايين شهر  در  موجود 
امتياز  از  معلمين  و  مدرسه  مسوولين  آنها  در  برعكس 
ويژه اي در برخورد با دانش آموزان برخوردارند كه هر دوي 
پرورش  و  آموزش  براي  نامناسب  وضعيتي  شيوه ها  اين 
ايجاد  پرورش صحيح  آموزش و  زيرا لازمه ي يك  است 
تعاملي دوسويه ميان دانش آموزان و معلمين است. تا هم 
دانش آموز احساس كند كه در فرآيند و روندهاي مدرسه 
تاثيرگذار است و هم معلمان و مديران و  نقش داشته و 
و  مسايل  از  بخشي  كه  كنند  احساس  نيز  امور  متوليان 
مشكلاتشان را مي توانند از طريق دانش آموزان رفع كنند.

بر  غلبه  براي  كارهايي  راه  چه  دكتر!  آقاي 
حس ترس و بدبيني بچه ها نسبت به مدارس 

پيشنهاد مي كنيد؟ 
خانه  و  مدرسه  ميان  تفاوت  كه  كنيم  سعي  بايد  ما 
مدارس  در  آموزشي  فضاي  گونه اي  به  يعني  كمتر شود. 
نسبت  علاقه شان  بچه ها  تا  نموده  شادتر  و  جذاب تر  را 
با ساز و كارهايي  بيشتر شود. يعني  به مدرسه و كلاس 
محيط هاي  و  مدارس  در  را  خانوادگي  درون  مناسبات 
آموزشي احيا نموده و به گونه اي محيط هاي آموزشي را به 

محيط هاي زندگي تبديل كنيم.
در برخي از كشورها در همين راستا در كنار 
درس رياضي و هندسه و... برنامه جشن تولد هم 
مي گذارند تا از يك سو استرس بچه ها نسبت به 

دروس سختي مثل رياضي و هندسه و... كمتر 
شود و از سوي ديگر فرد به محيط مدرسه احساس 

علاقه و دلبستگي و نزديكي بيشتري نمايد. نكته مهم ديگري 
كه بايد در نظام آموزش ما رعايت گردد اين است كه ساز و 
كارهاي انضباطي تغييرات اساسي نمايد. ما نبايد بچه ها را 

براي مدت زمان طولاني سرپا نگه 
داريم چرا كه با اين كار آنها را 

و  بدبين  مدرسه  به  نسبت 
بي علاقه مي كنيم.

تطابق  در  بايد  ما 
صبر  مدرسه  با  بچه ها 

به  و  باشيم  داشته  بيشتري 
به  مدرسه  اول  روز  چند  در  ويژه 

آنها آزادي بيشتري داده و فرصت اين انطباق را بدهيم. در 
همين راستا من پيشنهاد مي كنم كه ساعات كلاسي را تا 
حد امكان خرد نموده و در بين ساعات درس، فرصت هاي 
تفريح 5 تا 10 دقيقه اي بيشتري در نظر بگيريم تا در اين 
براي  و  شده  بلند  خود  جاي  سر  از  بتوانند  بچه ها  زمان 

دقايقي راه بروند و سر و گردنشان را آزادانه بچرخانند.
توصيه  را  فيلم  يا  موسيقي  از  استفاده  آيا 

مي كنيد؟ 
زمينه هاي  به  درس  كلاس هاي  در  بايد  ما  بله.   
غير كلاسي كه به جذابيت مدرسه كمك مي كند، توجه 
كلام،  بدون  مجاز  موسيقي  از  استفاده  نماييم.  بيشتر 
تاثيرگذار  حوزه  اين  در  بسيار  آ موزشي  و  كوتاه  فيلم هاي 
است. همچنين بايد براي بچه ها تا حد امكان برنامه هاي 
با  مي توان  حتي  دهيم.  نمايش  و  توليد  و  تهيه  كودكانه 
با  بچه ها  تفريح  ساعات  تا  كرد  هماهنگ  سيما  و  صدا 
آوردن  با  و  داده  برنامه هاي كودكان تطبيق  زمان پخش 
تلويزيون به مدرسه و پخش اين برنامه ها موجي از شادي 
كه  نبريم  ياد  از  فقط  انداخت.  راه  به  بچه ها  ميان  در  را 
از  اعم  بچه ها  براي  شده  تهيه  برنامه هاي  امكان  حد  تا 
بچه ها حوصله ديدن  باشد چون  و... كوتاه  نمايش  فيلم، 
برنامه هاي بلند را ندارند. بر همين مبناست كه در جهان 
هم فيلم هاي كودكان را تا سقف 15 دقيقه اي مي سازند. 

نكته ی آخر اينكه بهتر است براي تدريس برخي از 
دروس از حوزه كلاس و درس بيرون آمده و بچه ها را به 
مكان هاي عمومي ببريم. به عنوان مثال اگر درس در مورد 
تاريخ سكه و پول است چه بهتر آنها را به بانك مركزي ببريم 
تا از نزديك با نحوه كار آشنا شوند و يا اگر درس ما مسايل 
باستاني مي باشد بايد بچه ها را به موزه ها ببريم. ما بايستي تا 
حدي فضاي آموزشي را با فضاي جامعه در هم آميزيم تا 
نيروهاي خلاقه بچه ها به مرحله شكوفايي برسد و اين بدون 

ترديد رمز دستيابي ما به توسعه همه جانبه است.

طرح از ميلادموسوی




